
  

  
  

  
  

  شفاهيادبيات  در )ص(جايگاه پيامبراكرم

  1 دكتر جهانبخش ثواقب

  چكيده 

 مغـازي و    روايـي،  اي، ات او متون سيرهشخصيت پيامبر بزرگ اسلام و وقايع ايام حي     
شـده   از مضامين مهم ادب عربي و پارسـي          پديد آورده و   آن حضرت    هدرباررا  تاريخي  

هـا، باورهـا و عقايـد         ادبيات عاميانه نيز راه يافته و بخشي از بينش        اين موضوع به     .است
ابعـاد     رفتـار،   ،هاي مختلفي از اخـلاق      در ادبيات عاميانه، جلوه   . مردم را شكل داده است    

كرامات آن حضرت در قالب باورها، نكات تعليمي و اندرزي ترسيم شده كه              وجودي و 
هاي آن ريشه در آيات قرآني،      مايه رسد ليكن بن    آنها ساده به نظر مي    اگرچه وجه ظاهري    

در طـي   . و تمثيلـي دارد      حكمـي    نبوي، حكايات تاريخي و متـون ادبـي،        هسير   روايات،
اي كـه    بـه گونـه  تكـرار شـده  باورها در ادبيات شفاهي و محـاورات روزانـه        اين   ها  قرن

در ) ص( جايگـاه پيـامبراكرم    اين مقالـه  . ت را رقم زده اس    ها  بيني بخشي از عقايد و جهان    
در را  سيماي آن حـضرت      هايي   با طرح نمونه   را مورد بررسي قرار داده و     ادبيات عاميانه   
  . استنشان دادهفرهنگ مردم 

  
  ، عقايد مردم، باورهاشفاهيادبيات قرآن، ، )ص(پيامبر: ها هكليدواژ

                                                      
 عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان. 1
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  مه قدم
 عـادات هـر ملتـي       هدهند ها و نشان    ه خصلت كنند اصلي و تعيين  عاميانه عامل    ادبيات

 عواطـف و    ، احـساسات  ، خرافات ، معتقدات ، آداب و رسوم   ،ها   دانستني همجموع« .است
 »گيـرد   مردم را در بـر مـي  هآنچه زندگي مادي و معنوي و خصايص ذوقي و روحي تود         

اين دانـش، انـسان   . شود  مي مردم ناميده  يا فرهنگ     فولكلور )9 : 1371،  انجوي شيرازي (
گيرد و در اين راه بر        كند و به پژوهش مي       او را، آن چنان كه هست بررسي مي        هو انديش 

يـدا   ناپ هخواهد؟ و رشت    گويد؟ چه مي    تي چه مي  ه واقعي هر مل   آن است كه دريابد كه تود     
در ادبيـات    )14:همـان   . (كـشد   اش تا به كدامين مرز كهن فكري مـي         انتهاي انديشه   يو ب 

ودهـاي مـادي و     عاميانه، زندگي ذوقي و معنـوي بـشر، همـراه بـا تـأثيرات شـگرف نم                
هـا و      اين نوع ادبيات، مذاهب و فلسفه      هبا مطالع  .ي است چگونگي تحولات فكري متجل   

در برابـر ديـدگان پژوهـشگران،        شوند و افقي باز    ميهاي كهن باز شناخته       حتي اسطوره 
  .گردد شناسان گسترده مي شناسان و جامعه مردم

زيـرا    كننـد،  شناسان اصالت مردم يك منطقه را در ادبيات شفاهي آن جستجو مي        زبان
يك  ذهنيات و تفكرات يك قوم است و همين ويژگي،           هادبيات شفاهي ساخته و پرداخت    

 هقـدرت بيـان و انديـش        اسـاس ذوق، سـليقه،    آنان بر . سازد ر جدا مي  قوم را از اقوام ديگ    
ا در قالــب قــصه، شــعر، تمثيــل و خــود، اتفاقــات و حــوادث زنــدگي نياكــان خــود ر 

 ـ          المثل، در جملات كوتاه و روايات مختصر مي        ضرب ه گنجانند و راه آينـدگان را بـر پاي
  )27 :1381، سلامي. (سازند ها هموار مي اين تجربه 

 درسـتكاري، پـاكي،    هـايي ماننـد پيـروزي،       هـا و مـضمون      انديشه   بيات شفاهي، در اد 
بيني، نفـرت      و خوش  يانديش اي روشن، نيك    اميد و آرزو به آينده        ايمان و عشق،     محبت،
رويدادها با زباني ساده، طبيعي و شيوا بيـان  . كند جلوه مي... كشي و ظلم و ستم و  از حق 

 هـا،   اين شكل طرح مـضمون    . شود  ي زيبا و زنده تصوير مي     ا  ها به گونه    شود و انديشه    مي
، شـهرياري . (ها و شعرهاي عاميانـه هويداسـت        هاي طنزآميز، لطيفه    به روشني در داستان     

1368 :98 -97(  
بـه  تـوان   مي و از درون آن است الهام شاعران و نويسندگان   هادبيات عاميانه سرچشم  

 ،هـا    چهـره  ،هـا   تهـا، سـن     باورها، نگـرش      ايد،عق   زواياي پيدا و پنهاني حوادث و وقايع،      
  . راه يافت... ها و  خواسته، آرزوها،ها قهرمان
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  در فرهنگ عامه) ص(بازتاب شخصيت پيامبر

اي از شخـصيت او      ه سرزمين ما ابعاد گسترده    هايي كه در ادبيات عاميان      يكي از نمونه  
هـاي    ويژگـي . اسـت ) ص(اعظم اسلام، حضرت محمد بن عبـداالله      انعكاس يافته، پيامبر    
 و شأن و مرتبت وجودي ايشان در قالـب امثـال سـائر، جمـلات                متعالي خلقي، رفتاري  

 ثنا، شعر و سرود، هر روز     ، اوراد، مدح  ،اذكار   حكمي، قصه و حكايت، پند و اندرز، دعا،       
  .شود ها جاري مي بر زبان

ا ، ســوگند خــوردن يــ)ص(ادبيــات شــفاهي مــا انباشــته اســت از نــام پيــامبر اعظــم
هـاي اخلاقـي و    بيـان جلـوه    ،شفرستادن بر او و خاندان پاك سوگنددادن به نام او، درود 

رفتاري او در قالب نكات تعليمي، تربيتي، اندرزي و آموزشي به ديگـران، مددخواسـتن               
 تـرك مخاصـمات و    واز او، ذكر كرامات فراوان آن حضرت و عظمت و بزرگي ايـشان       

   .ها در پرتو ذكر نام او ستيزه
، مردم با همين باورها و عقايـد        گذشتهدر  
ــار ــرم  ه درب ــامبر اك ــصيت او، ) ص(پي و شخ
ــسيار ــصل   ب ــل و ف ــود را ح ــسائل خ ي از م
ــي ــد و مـ ــسياري از  كردنـ ــمات و بـ مخاصـ

ها با ذكر نام او و فرستادن صـلوات           كشمكش
عروسـي   مراسم عقـد و  يافت، مي خاتمه   اوبر  

 بـه  ي، خبـر ورود دانـشمند     گرفـت   سامان مي 
فر زيارتي اعلام    يا آمدن مسافري از س     مجلس

  .شد مي
 ـ داشته باشند، ليكن بـن    ظاهري ساده و سطحي      ممكن است اين باورها و عقايد       هماي

 ه بر واقعياتي استوار است كه بسياري از آنها ريشه در آيات قرآنـي، روايـات، سـير               ها  آن  
هـا بـه مـرور در         زهاين آمو .  دارد ، حكمي و تمثيلي   نبوي، حكايات تاريخي و متون ادبي     

ادبيات عاميانه راه يافته و در افواه مردم جاي باز كـرده و طبيعـي اسـت كـه تغييـرات و          
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دم نشسته و بخـشي از      اما هر چه هست در جان مر       .تصريفاتي را نيز به خود ديده است      
هـايي سـيماي آن       در ذيل بـا طـرح نمونـه       . داده است بيني آنها را تشكيل      عقايد و جهان  
  :شود رهنگ عاميانه نشان داده ميحضرت در ف

  ) ص(سوگند به نام پيامبر

گنـاهي، برائـت     ورات و مكالمات خود، براي طرح بي      مردم در زندگي روزانه و محا     
ت نكردن به دزدي يا عـدم بيـان سـخن دروغ دربـاره        جستن و رفع اتهام از خود، مبادر      

بر عهـد و پيمـان و اخـذ         اندن  و ستد، پايدار م    ب در معامله و داد    كسي، نبود غش و تقل    
را بـه ميـان آورده و بـه او سـوگند يـاد       ) ص( نـام پيـامبر    و اموري از اين قبيـل،  تصميم

با اين سوگندها، افراد از يكديگر اطمينان حاصل كـرده و بـه اصـطلاح دلـشان                 . كنند  مي
ها از بين رفتـه و بـه قـول و قرارهـا      ها و اتهام  كدورت شود،  نسبت به يكديگر صاف مي    

بــه پيغمبــر قــسم، بــه «: در ايــن مــوارد، مــردم بــا گفــتن عبــارات. شــوند مــئن مــيمط
، سـوگند يـاد     » قسم، عنداالله و عندالرسّـول      )ص( به حضرت محمد    قسم،) ص(االله  رسول

  .بندند كنند و با يكديگر عهد و پيمان مي كرده، مسائل خويش را حل و فصل مي
هـاي دينـي دربـاره      مسلمانان، آمـوزه  شك، عقيده اسلامي، جايگاه رفيع پيامبر نزد         بي

، 152/  انعــام،23/ ، احــزاب177 و 40/ ، بقــره91/ انفــال(هــا  ســوگندها، عهــد و پيمــان
و حــل ) 32/ جار، معــ8/ ، مؤمنــون111/ ، توبــه34/ ، اســراء95 و 91/ ، نحــل20/رعــد

ــين خــود   ــاني در ب ــرادران ايم ــره(اخــتلاف ب ــساء244/ بق ــال129 و 128/ ، ن ، 1/ ، انف
تجليـل و تكـريم     . هايي تأثير داشـته اسـت       در پديد آمدن چنين سنت    ) 10 و   9/حجرات

، 132/رانعم ـ ، آل143/ بقـره  (در قرآن كه در آيات متعدد آمده اسـت       ) ص(پيامبر اسلام 
ــساء ــراف80 و 69/ ن ــال158 و 157/ ، اع ــه27 و 24/ ، انف ــور128 و 61/ ، توب ، 63/ ، ن

و بيان شأن و عظمت      )7/ ، حشر 129/ له، مجاد 3/ ، حجرات 29/ ، فتح 40 و   21/ احزاب
او، موجب قداست وي نزد مردم شده كه علاوه بر مقدس دانستن او، به نام وي سوگند                  

  . كنند و بر اين سوگندها پايبندند ياد مي
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  ذكر صلوات 

 مردم جاري اسـت و نقـش        ه در بسياري از امور روزان     »)ص(صلوات بر محمد  «ذكر  
هنگام گلاويز شدن دو نفر بـا يكـديگر، اولـين         . داردج  ياي در حل بسياري از حوا       عمده
صـلوات   « :راند ايـن اسـت      اي كه شخص ميانجي براي آرام كردن آنان بر زبان مي           جمله

اي  شـود يـا معاملـه    ا اختلافي رفع مـي  يرسد به پايان مي و چون دعوا و مرافعه    »بفرستيد
هنگامي كه  . »د صلوات بر محم « :دآورن   بر مي  كنند، ندا    و طرفين تراضي مي    يابد  مي پيوند

دي شـرايط پيـشنها       هنظرهـا دربـار     باشد براي پايان دادن بـه اخـتلاف         در ميان  امر خيري 
هاي طـرفين، نظـر خـود را        با نزديك ساختن ديدگاه     سفيد مجلس   طرفين، سرانجام ريش  

نـد،  ده  را آشتي مـي   قهر كرده   وقتي دو نفر    . »بر محمد صلوات  «گويد     و مي  كند  اعلام مي 
 حاضـران   بوسند،  ا مي در همان حال كه آنها يكديگر را در آغوش گرفته و صورت هم ر             

ويژه در چاووشـي سـردادن بـه هنگـام          در برخي مراسم ب   . »برمحمد صلوات «: گويند  مي
م بـه نجـف شـيرخدا را        اول به مدينه مـصطفي را صـلوات، دو        «: گويند  ه زائران مي  بدرق

  )401: 1385، ثواقب(» .صلوات
  
  
  
  
  
  
  
  

ها بـا نـام     تيرگي وها اعتمادي  بيها، بگو مگوها، ها، دشمني و ستيزه بنابراين، كدورت 
 از بين رفته و جاي آن را صفا و صميميت، دوستي و اخوت، اعتمـاد و                  )ص(اكرم پيامبر

هـا و     ، سـوق دادن جامعـه از تيرگـي          )ص(ف بعثت پيامبر اسـلام    زيرا هد . گيرد  پاكي مي 
با روشن شدن چراغ يا نـوري       . روشنايي، برادري و همدلي بوده است     ها به نور و       پليدي

و شود كـه ا  زدايد فوراً به نام پيامبر و بر او صلوات فرستاده مي         كه تيرگي و سياهي را مي     
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عملـي    ه  اين موارد علاوه بر سـير     . استدر ميان امت    ) سراجاً منيراً (خود چراغي روشن    
در اين كتاب شـريف آمـده       . داردز قرآن كريم    ، ريشه در آيات متعددي ا     )ص(رسول االله 

  : است
 .علَيـهِ و سـلِّموا تَـسليماً    وا علَي النَّبِِيِ، يااَيهاالذَينَ امنـوا صـلُّ      اِنَّ االلهَ و ملائِكَتهَ يصلّونَ    

فرسـتند، پـس اي مؤمنـان     درود مي) ص(ه او بر پيامبر   همانا خدا و ملائك   « ) 56/احزاب(
  » .و درود بفرستيد و با تعظيم بر او سلام گوييدشما نيز بر ا

هـايي كـه بـراي ذكـر صـلوات بـر پيـامبر                اين دستور صريح خداوند و نيـز پـاداش        
و اهتمام مـسلمانان بـه       ) 180- 183: الف 1362اميني،  (آمده  روايي  در متون   ) ص(اكرم

 به صورت  درود فرستادن بر رسول خدا را      هت حسن رويج اين شعار الهي در جامعه، سن      ت
  .استيك عمل رايج در ادبيات عاميانه در آورده 

براي حل بسياري از اختلافات و منازعـات، در اصـل         ) ص(استفاده از نام پيامبر اكرم    
الخطاب و محـل رجـوع مـؤمنين مطـرح            برگرفته از آيات قرآني است كه پيامبر را فصل        

  :  سورة نساء آمده است65ه يدر آ. كرده و به مسلمانان دستور داده كه از او تبعيت كنند
   ِّربكؤمِنُونَ   فَلا ونَ    لا ييرَ بَفيما شج وككِّمحتّي يجدِوا في انَْفُ  حلا ي ثُم مرَجـاً  هح سهِِم

  .وا تَسليماً قَضَيت و يسلِّممِما
شوند مگر آنكه     نه چنين است، قسم به خداي تو كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمي             «
گونـه   خصومت و نزاعشان تنها تو را حاكم كنند و آنگاه به هر حكمي كه كني هـيچ                در  

  » .اعتراضي در دل نداشته و كاملاً از دل و جان تسليم فرمان تو باشند
هـا و    ايـشان بـا داوري     ؛توان ذكـر كـرد       عملي آن حضرت موارد بسياري مي       ه سير از

 با عقد اخـوت بـين مهـاجر و انـصار،            مثلاً كرد  مي را رفع    ها  اختلاف     خود، هتدابير حسن 
.  قحطاني و عـدناني را از بـين بـرد و بـرادري را جـايگزين آن كـرد                   ههاي ديرين   دشمني

ها   مشهور بود و اين ويژگي در داوري      » امين« ايشان پيش از بعثت نيز به صفت         همچنين
  .بازتاب يافته استو رفع اختلافات 

ها، احكام و تصميمات ايشان        داوري يعمط) ص(مسلمانان در طول حيات پيامبر اكرم     
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 صورت ذكر نام او در حل اختلافـات و  بهكرد و اين آموزه   به حق داوري مي   زيرابودند  
  .متجلي شده استها  داوري

  لق نيكوخُ

لق خوش  بر خُ ها، ديد و بازديدها و غيره       گواريها، سو   ها، گردهمايي    جشن ،در اعياد 
خلـق خـوش   «: كننـد  طلب صلوات مـي   تأكيد و    اتبا اين عبار  ) ص(و نيكوي پيامبرخدا  
. »صـلوات لق نازنين محمد خُ«، »لق نازنين پيغمبر خدا صلوات  خُ«،  »!پيغمبر خدا صلوات  

آن مند بوده از آيـات قـر     از خلق حسن و اخلاق نيكو بهره       )ص(اين باور كه پيامبر اعظم    
ضرت نيـز شـواهد     عملـي آن ح ـ     ه   روايـات و سـير     ازعلاوه بر اين كه     . آيد  به دست مي  

 ـ: سـتوده اسـت     » خلُق عظـيم  «خداوند، پيامبرش را به     . ر نمود توان ذك    مي يفراوان ك وانَّ
براي اهل ايمان قرار داده كه بـا تبعيـت   »  حسنههاسو«و او را ) 4/ قلم ( لَعلي خلُُقٍ عظيم 

ولِ االلهِ اسُـوه    لقَدَ كانَ لَكُم في رس ـ     :توانند اخلاق نيكو را در خود پرورش دهند         از او مي  
  )21/ احزاب  (ً.حسنَه لِمنْ كانَ يرْجوا االلهَ والْيوم الاْخرَِ و ذكَرََ االلهَ كَثيرا

  جمال زيبا 

 بـا ايـن بـاور     . داراي جمال زيبا و نـوراني اسـت       ) ص( ادبيات عامه، پيامبر اسلام    در
شـوند    ه مجلسي وارد مـي     در تجليل از بزرگان، عالمان و دانشمندان، وقتي كه ب          است كه 

فين كربلاي معلّي، حرمين شري     مشهد مقدس، (يا در استقبال از زائري كه از سفر زيارتي          
: كننـد  ه ميصلوات آراستاين عبارت به برگشته است، مجلس را با ذكر       ) در مكه و مدينه   

  »!پيغمبر خدا صلوات) نوراني(ل بر جما«
اش  ك بشارت الهي بود و دربـاره سفير رحمت و پي  ) ص(دانيم كه حضرت محمد     مي

  باِِذنْهِ و سرِاجاً    داعِياً اِلَي االلهِ   اً و  انِاّ اَرسلْناك شاهدِاً و مبشِّراً و نذير       يا ايها النَّبي  : آمده است 
  )45-46/ احزاب ( .منيراً
اي رسول، ما تو را به رسالت فرستاديم تا بر نيك و بد خلق گواه باشي و خوبان را                   «

ه رحمت الهي مژده دهي و بدان را از عذاب بترساني و به اذن حق خلـق را بـه سـوي                     ب
  » عوت كني و چراغ فروزان عالم باشيخدا د
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شوند و زائراني كه از نظر روحي و          از اين رو عالمان كه وارثان پيامبران محسوب مي        
اي از جمـال     لوهاند، در نگرش مردم، ج      ار كرده معنوي پيوندي با پيامبر و خاندان او برقر       

از طريـق   ) ص(د همچنين سيماي پرفروغ حـضرت محم ـ      .كنند  ي مي ر خدا را متجل   پيغمب
ادبيات غني پارسي نيز به ميان مردم راه يافته و مثل سائر گشته است، چنانكه شيخ اجـل      

  : فرمايد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هِـشفَ الدجي بجِمالِكَ                         ي بِكَمالِهِــغَ الْعلـــبلَ            
  هِــهِ و الِـلَيــلّوا عـص                           حسنَت جميع خِصالِه

  : ستايش رسول مكرم اسلام آورده استاي ديگر در  همچنين در سروده
  دـــحمــتدال مـاعه د بــسرو نباش         ال محمدـــد از جمــاه فرو مانـــم
  دـــحمــمال مــدر با كــدر نظر ق        يستـدر فلك را كمال و منزلتي نــق

  دـــحمــال مـب وصـ اسري شهليل        قيامته ر كسي بــدار هــ ديهدــوع
  دـــحمــلال مــآمده مجموع در ظ        آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي

  دــحمــال مــجـروز قيامت نگر م        تـ گيتي مجال همت او نيسهرصــع
  دــحمـال مــمـور نتابد مگر جـــن        تابدـشمس و قمر در زمين حشر ن... 
  دــحمـپيش دو ابروي چون هلال م        دـاب و ماه نتابنــر آفتـــد اگـــشاي
  دــحمـگيرد از خيال م    ميـواب نـخ        را تا بخواب ديد جمالشــم مــچش

  دــعشق محمد بس است و آل محم       يـوانـــسعدي اگر عاشقي كني و ج
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  راستگويي 

در ادبيات عامه، پيامبر بزرگوار اسلام، مظهر راستي، راستگويي و صداقت و دشـمن              
 ماننـد او  از نگاه مـردم، راسـتي را بايـد از پيـامبر آموخـت و      . دروغ و دروغگويي است   

و دروغگـو را دشـمن خـدا و پيغمبـر           »  در راسـتي اسـت     نجات«راستي پيشه كرد زيرا     
   :يبه تعبير شيخ اجل سعدي شيراز. دانند مي

  س نديدم كه گم شد از راه راستك                     راستي موجب رضاي خداست
اين بيت سروده، مثَل سائري گشته كه معمولاً براي تأكيد بر اهميت علـم و دانـش و     

نيز تأكيد دارد يا اين بيـت       ) ص( پيامبر اكرم   ليكن بر راستگويي   شود  سوادآموزي بيان مي  
  :فردوسي

  زگهواره تا گور دانش بجوي                           چنين گفت پيغمبر راستگوي
اطُلُْبوا : است كه در اهميت علم فرمود     ) ص(اساس اين سخن بر روايتي از رسول االله       

   .لحَدالْعلِْم مِنَ الْمهدِ اِلي الْ
در    راسـتگويي و صـداقت        و تمجيد از راستي،    مذمت دروغ و دروغگويي و گناه آن      

هاي ديني     تصريح شده است و همين آموزه      ددي از قرآن كريم و روايات بسيار      آيات متع 
در پديد آمدن يك اصل اخلاقي در ادبيات عامه بـه عنـوان راسـتي و راسـتگويي مـؤثر                    

  . دانند مي) ص( پيامبر اعظمكه مظهر آن را همانااند  بوده

  پاكدامني

پاكـدامني و       مطـرح اسـت،   ) ص(كرمخصلت ديگري كه در ادبيات عامه براي پيامبرا       
و تنها در روزگار رسالت كه در ايـام جـواني بـراي ا    اين پاكدامني را نه. پرواپيشگي است 

دنـد  ر بو در محيط جاهلي پيش از بعثت نيز فردي پاك و پرهيزكا            )ص(رسول االله . قائلند
داري و صـداقت او       پاكي، امانت  ند؛معروف بود » امين محمد«اي كه نزد مردم به        به گونه 

هـاي   مـشركان كـه نـسبت      حتي پس از مبعوث شدن به رسـالت،  كهزبانزد بودآن چنان   
بـه   او را زدنـد   كهانت و غيره به او مي         نارواي متعددي مانند ساحري، ديوانگي، شاعري،     

هـا    زيرا ايشان، هيچگاه خود را بـه ايـن نـوع ناشايـستي     متهم نكردند  آلودگي و تردامني  
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 ـ»  حـسنه هاسـو «ين رو است كه در قرآن به عنوان   از هم . نيالوده بود   كـاملي كـه   هو نمون
همين ويژگي    . توانند از او الگوگيري نموده و تبعيت كنند، معرفي شده است            ها مي   انسان

  .است درآمده در ادبيات عامه به صورت يك اصل تربيتي
  شود پرهيزگار ورنه هر گبري به پيري مي        پيغمبريستهدر جواني پاك بودن شيو

بيان شده دلالت بر پاكدامني، اخـلاص       ) ص(خصايصي كه در قرآن براي پيامبراسلام     
 اَلَم نَشرَْح لكَ صدرك و وضَـعنا عنْـك وِزرك         :و طهارت روحي ايشان دارد براي نمونه      

  ) 1-4/انشراح ( .هركَ و رفَعنا لكَ ذكِرْكَاَلذَّي انَقْضَ ظَ
آيا ما تو را شرح صدر عطا نكرديم؟ و بار سنگين گناه را با اعطاي مقام عـصمت از      «

تو دور داشتيم در صورتي كه آن بار سنگين ممكن بـود پـشت تـو را گـران دارد و نـام           
  ».نكوي تو را بلند كرديم

ت پس از آن حاصل شـد كـه توانـست بـه سـلامت روحـي و          رفعت مقام آن حضر   
نفساني برسد و اين حالت را از آغازين روزهاي زندگي خويش در جـان خـود اسـتوار                  

  . ساخت

  اعجاز 

 ـ سلام، سخن به ميان آمده است، از معجزه داشتن پيامبر اامهدر ادبيات ع  ويژه قـرآن   ب
ا سـوگندهاي خـود معمـولاً ايـن          در دعاها ي    و دانند  كريم را از معجزات آن حضرت مي      

ماز و به   در تعقيبات ن  . » محمد نازل شده   هبه قرآني كه برسين   «: رانند  عبارت را بر زبان مي    
 بـه   خدايا«: كنند كه به اين نكته اشاره دارد        كاري را زمزمه مي   گاه دعا و طلب حاجت، اذ     

  »گشا علي حقّ محمد و به حقّ علي، معجزنما محمد و مشكل
خـدا مبعـوث    هر پيامبري كه از جانـب       . است» اعجاز«تصاصات پيامبران،   يكي از اخ  

العـاده يـك     العاده برخوردار است و با آن قدرت خارق        شود از قدرت و نيروي خارق       مي
منـدي او از آن نيـروي      ه بهـره  دهنـد  دارد كه نـشان      قدرت بشر ابراز مي    يا چند اثر مافوق   

.  دعوت او و آسماني بـودن سـخن او اسـت    الهي است و گواه راستين بودن      هالعاد خارق
اي را كه پيامبران به اذن خدا براي گـواهي بـر صـدق گفتـار                  العاده  قرآن كريم آثار خارق   
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 خواند و متكلمـان اسـلامي       ت مي يعني نشانه و علامت نبو    » آيت«،  اند كرده  ارائه مي خود  
ها عجـز و نـاتواني        از آن نظر كه اين علامت       

» معجــزه«  سـازد،  يسـاير افـراد را آشـكار م ـ   
    )11-12 :1357مطهري،  (.نامند مي

وداني  جـا  هشـك قـرآن كـريم معجـز        بي
. اسـت ) ص(خاتم پيامبران، حضرت محمـد    

 ـ          هاين كتاب آسماني در آيـاتي، صـريحاً جنب
اعجاز و فوق بـشري خـود را اعـلام كـرده            

 اِنْ كُنْتُم في ريـبٍ مِمـا        و: است، براي نمونه  
  بلي عهِ مِنْ مِثلْهِِ    نزََّلْنا عوري«رسماً بر آن    ) ص(و رسول اكرم  ) 23/بقره( دنِا فاَتُْوا بِستحد «

كرد يعني مدعي شد كه قرآن كار من نيست بلكه كـار خداسـت و اگـر بـاور نداريـد از        
خواهيد كمك بگيريد ولي بدانيد كه اگر جن و انس پشت به پشت دهند كـه                 هركس مي 

ياتُوا بِمِثْلِ   علَي اَنْ    ئِنِ اجتَمعتِ الاْنِسْ و الجِْنُّ    قُلْ لَّ : اهند بود مانند آن را بياورند قادر نخو     
  )88/ اسراء ( .و لَو كانَ بعضهُم لِبعضٍ ظهَيراًا لا ياتْونَ بِمِثلْهِ هذاَ القْرُاْنِ

ريـشه در آيـاتي از قـرآن دارد كـه      ) ص(اين عقيده، يعني نزول قرآن برسـينه پيـامبر        
  .رمايد ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم يا بر قلب تو نازل كرديمف مي

 .و انَِّه لَتَنزْيلُ رب الْعالَمينَ نزَلََ بهِ الرّوح الْـامَينُ علـي قلَْبِـك لِتَكـونَ مِـنَ الْمنْـذِرينَ                   
  )192-194 /شعراء (

زل گردانيـد و    الامين نا  ز جانب خدا نازل شده، جبرئيل روح      و اين قرآن به حقيقت ا     «
آن را بر قلب تو فرود آورده تا به حكمت و اندرزهاي آن خلـق را متـذكر سـاخته و از                      

  » .اب خدا بترسانيتع
  )1/فرقان (. تَبارك الَّذي نزََّلَ الْفرُقْانَ علي عبدِه لِيكونَ للِْعالَمينَ نذَيراً

وده تـا اهـل   فرم ـ خـود نـازل   ه خاصبزرگوار آن خداوندي است كه قرآن را بر بند «
  » .ترس گرداندعالم را متذكرّ و خدا

                و ديهِ و هيدنَ ييقاً لِما بدصباِِذْنِ االلهِ م ِلي قلَْبكع َنزََله ريلَ فاَنَِّهاً لجِِبودنْ كانَ عقُلْ م
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   )97 / بقره( .بشرْي للِْمؤمنينَ
شمن است زيرا او بـه فرمـان        بگو اي پيغمبر هر كه با جبرئيل دشمن است با خدا د           «

خدا قرآن را به قلب پاك تو رسانيد تا تصديق ساير كتب آسماني كند و براي اهل ايمان                  
  » .هدايت و بشارت آرد

  خلقت نوري 

 را بـا عبـارتي      خداونـد   ادبيات شفاهي، حاجتمندان هنگام درخواسـت حاجـت،         در
 خدايا به حـق   «: شود  نباط مي از آن است  ) ص(دهند كه خلقت نوري پيامبر اكرم       سوگند مي 

  » .محمد كه او را از نور آفريدي، حاجت مرا روا كن
، )ص(ه خلقـت پـنج تـن؛ حـضرت محمـد     اي است ك ـ   اين عبارت برگرفته از عقيده    

و انـوار   ) ع(و امـام حـسين    ) ع(، امام حـسن   )س(ه زهرا ، حضرت فاطم  )ع(حضرت علي 
  .داند وجودي آنان را پيش از آفرينش آدم مي

آيد از جمله اينكه      مطالب ديگري به دست مي       وايات علاوه بر خلقت نوري،    از اين ر  
هاي خداي تعـالي مـشتق         اسامي آنها از نام    ،اند ج تن سبب و علت آفرينش جهان بوده       پن

، توزي نسبت به آنان، سوختن در آتش قهر الهي اسـت           ، جزاي دشمني و كينه    شده است 
تعـالي هـستند و هـلاك و نجـات هـر      برگزيدگان حضرت حـق تبـارك و     پنج تن،  اين

هنگام حاجت خواسـتن از     .  و بغضي است كه نسبت به آنها دارد         حب بشري، وابسته به  
امينـي،  (. ل شـد  ابت دعا قرار داد و بـه آنهـا متوس ـ          استج  هخداي تعالي بايد آنها را وسيل     

  )39-41 : ب1362
 و بـه     باشـند  داشتها  رپرواي خدا       كه هنگام دعا،    شده  از مؤمنان خواسته   نيزدر قرآن   

 از )35/ مائـده . (يا اَيها الَّذينَ امنُوا اتَّقوااللهَ و ابتَغُوا اِلَيهِ الْوسيلهَ        . اي بجويند   سوي او وسيله  
كننـد،     شيعيان قرائت مي   اي كه  ه ادعيه شده در مجموع   اين رو، يكي از دعاهاي مهم وارد      

  .ل استدعاي توس
در «:  فرمـود   )ص(االله اند كه رسـول     دهنقل كر ) ص(اكرميثي از پيامبر    حداميرالمؤمنين  

 چيزي را براي مـن      ، هرگاه بخواهيد در هنگام دعا     »الوسيله«اي است به نام       بهشت درجه 
ه االله چـه كـساني در ايـن درج ـ    گفتند يـا رسـول  .  را مسئلت نماييد   »وسيله«بطلبيد، مقام   
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ــود ) مخــصوص( ــشين هــستند، فرم ــا شــما همن ــ: ب و ) ع(، حــسن)ع(، فاطمــه)ع(يعل
  )99: همان. (»)ع(حسين

هنگامي كه خـداي تعـالي   «  :فرمود  )ص( آمده است كه رسول خدا   در روايت ديگري  
بـه جانـب راسـت      ) ع(د و از روح خـود در او بدميـد، آدم          حضرت آدم ابوالبشر را آفري    

 در نور بـه حـال سـجده و ركـوع مـشاهده كـرد،                نج شبح غرق  عرش نظر افكند، آنجا پ    
نـه،  : خطاب آمـد      اي؟ من، كسي را از خاك خلق كرده      خدايا قبل از آفريدن       عرض كرد، 

پس اين پنج شبح كه آنها را در هيئـت و صـورت هماننـد خـود                 : عرض كرد . ام نيافريده
اين پنج تن، از نسل تو هستند، اگر آنهـا          :  خداي تعالي فرمود    بينم چه كساني هستند؟     مي

 اگر ايـن پـنج تـن        ام  آنان را از اسامي خود مشتق كرده      هاي     نام  آفريدم،  را نمي و  نبودند، ت 
 نه آسـمان و زمـين را خلـق    آفريدم، نه عرش و كرسي،      نبودند، نه بهشت و دوزخ را مي      

، منم محمود و اين محمد است، منم عـالي و           .... و نه فرشتگان و انس و جن را        كردم  مي
 و مـنم     حـسن اسـت    مه است، مـنم احـسان و ايـن        اين علي است، منم فاطر و اين فاط       

ل خواهي، به آنـان توس ـ       من حاجتي مي    هر وقت از    يا آدم، ... محسن و اين حسين است    
  )176: الف 1362اميني، (» .كن

نج تن و در رأس آنها پيـامبر        هايي در ادبيات شفاهي باور خلقت نوري پ         چنين آموزه 
 شده كه   بشأن آن حضرت موج       هچنين ديدگاهي دربار  . را پديد آورده است   ) ص(اكرم

 همين شأن و رتبـت اسـت كـه          .لَولاك لَما خلَقَْت الاْفَْلاك      :خداوند خطاب به او فرمايد    
 در فرهنگ مردم مطـرح       را و اهل بيت او   ) ص( موضوع شفاعت خواستن از پيامبر اسلام     

  .كرده است

  گل محمدي 

ــول   ــه، رس ــات عاميان در ادبي
 از خوي و سرشت نيكو       )ص(االله

. وردار اسـت  و جمال زيبـا برخ ـ    
ــر دارد  ــبو و معط ــدني خوش  و ب

 ـ    رويش بعـضي از گـل       آن  ههـا ب
بـراي  .  است يافتهحضرت نسبت   
 از چكيدن عرق بـدن آن       گويند اين گل    خوانند و مي    ميا گل محمدي    رنمونه، گل قرمز    
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منْ اَراد اَنْ يشُم   : آن حضرت فرمود    حضرت حاصل شده است و در اين باره مي گويند           
يا روايـت    » را ببويد  خواهد مرا دريابد گل قرمز      هركس مي «: يشُم الْورد الاَْحمر  رائحِتي فلَْ 
شب معراج پديـد آمـد و گـل قرمـز از     در گل سفيد از عرق من    :  پيغمبر فرمود  است كه 

در ايـن    ). 85 : 1354مقـدم، و   107: 1362مجلـسي،    (.عرق جبرئيل و گل زرد از براق      
   :شود زمزمه ميهم باره شعري 

  چكيده بر زمين حاصل شده گل                       عرق از صورت پاك محمد
  )390: 1385ثواقب، (

   محمدي هقبل

و     » محمدي قسم  هبه اين قبل  «: گويند  اي، هنگام تأكيد بر مطلبي مي      در ادبيات محاوره  
 هـم اشـاره     مسلماني اسـت و     هاين باور، هم نشان   . دهند  قبله را به پيامبر اسلام نسبت مي      

چنـين روايـت شـده      . باشـد   مـي ) ص(به قرار دادن قبله براي مسلمانان توسط پيامبراكرم       
گذاشـتند لـيكن در اثـر          در ابتدا به سوي بيت المقدس نماز مي         )ص( رسول االله  است كه 

 و بـراي اسـتقلال      بر شـدند  تشكيكاتي كه يهوديان مطرح كردند و موجب آزردگي پيـام         
داد و ايـشان بـه سـوي كعبـه و           ) ص(تغيير قبله را بـه پيـامبر      د دستور   مسلمانان، خداون 

مـسلمانان گـشت و در افـواه          ه  از آن زمان، كعبه قبل    . مسجدالحرام در مكه نماز گذاردند    
 نيـز كـاربرد     »به خداي محمد  «  : كه عبارت   جاي باز كرد، چنان     »قبله محمدي «مسلمانان  

 موضـوع تغييـر قبلـه اشـاره شـده           بـه  قرآن كريم در آياتي    در .زيادي در محاورات دارد   
قدَ نرَي تقَلَُّب وجهكِ فِـي الـسماءِ فلََنُولِّينَّـك قِبلَـه ترَضـيها فَـولِّ وجهـك شََـطرَْ                 :است

         شطَرَْه كُموهجلّوا وفَو ثُ ما كُنْتُميرامِ و حْجدِاِلحسما توجـه تـو را بـر        «) 144/ بقره  (الْم
اي كـه خـشنودت     بنگريم و البته روي تو را بـه قبلـه  ظار وحي و تغيير قبلهآسمان در انت 

سازد بگردانيم پس روي كن به سوي مسجدالحرام و شـما مـسلمانان نيـز در هـر كجـا                    
 هم به اين نكته اشـاره       150و  149همچنين در آيات     ».باشيد نماز روي بدان جانب كنيد     

  .شده است
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   محمد نامگذاري به نام

جهت عـشق و     به   بيات عامه است مردم    در اد  يمن  خوشي  ها  يكي از نام  » دمحم«نام  
و اهتمام به ترويج نام آن بزرگوار و زنده نگه داشتن اسـم و              ) ص(علاقه به پيامبر اسلام   

  .كنند د يا تركيبات آن مزين مي به نام محمنام فرزندانشان رارسم او، 
 كـودك حيـات    تاگويند مه ميدر همان آغاز در گوش راست و چپ نوزاد اذان و اقا         

در روايـات،   . نـد آغـاز ك  ) توحيد، نبوت و امامت    ( ،)ع(و علي خود را به نام خدا، پيامبر       
اند كه بـراي فرزنـدان خـود نـام نيكـو انتخـاب كننـد و بهتـرين و            والدين سفارش شده  

  .د و علي استكنند محم مي كه شيعيان انتخاب ميبيشترين نا
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ص(مبرتكريم اولاد پيا

نهنـد، مـردم بـه جـد آنـان       كنند و حرمـت مـي       در ادبيات عامه، سادات را تكريم مي      
 معتقدنـد سـادات، اولاد پيغمبرنـد و    ،داننـد   آنان را اثركننده مـي خورند و جد سوگند مي 

 ـ     . است) ص(تكريم پيغمبر   تكريم آنان،     آنـان   ه پيغمبرنـد و جـد     در واقع سـادات از ذري
هـاي سـادات اسـت از      سياه را كه از نشانهه شال سبز و عمام  .است) ص(االله  همانا رسول 

 اگر بر بالين مـريض حاضـر        پندارند؛ فسَ سادات را شفا دهنده مي     نَ. دانند  مي) ص(پيامبر
اين باورهـا ناشـي       ه  هم. دارند بهبودي    اميد به   شوند يا مريض را بر سر اجاق آنها ببرند،        

دارند و معجزات و كراماتي كه براي آن        ) ص(ادي است كه نسبت به پيامبر اسلام      از اعتق 
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حضرت قائلند و در اثر ارتباط نَسبي و معنوي سادات بـا آن حـضرت، بـراي برخـي از                    
) ع(معجزات انبياء بويژه حضرت عيـسي       هشفا دادن مريض در زمر    . هستندآنان نيز قائل    

ر بـاور عامـه،      د )110/  و مائـده   49/ سوره آل عمـران    ( كه قرآن نيز بدان اشاره دارد      بود
 ت بيمـاران  توانس مي به اذن خداوند     و نيز از چنان شأني برخوردار بود         )ص(پيامبر اسلام 
را با ماليدن آب دهـان      ) ع(كه در جنگ خيبر، چشم درد حضرت علي         چنان را شفا دهد  

طبـري،   (.خود به ديدگان ايشان بهبودي داد و سپس پـرچم جنـگ را بـه دسـت او داد                  
   :عبيرحافظ شيرازيبه ت) 3/1147 :1363

  » آيد  كه ز انفاس خوشش بــوي كسي ميد    ــآيــ مژده اي دل كه مسيحـا نفسي مي«
***  

  »  كه جان حافظ دلخسته زنده شد به دمته وقت تو اي عيسي صبا خوش باد   هميش«
***  

  »ن اي مرده دل مسيح دميـرو به دست كـب   شق نشنــاسد   ـــنشيــن درد ع طبيب راه«
اي از قـرآن كـريم اسـت كـه در آن             براساس آيه     )ص(پيامبر اكرم   ه  يساس تكريم ذر  ا

دوسـتي و محبـت بـا        خـواهم مگـر     پيامبر فرموده است من مـزد رسـالت از شـما نمـي            
  )23/ شوري( .1لاّ الْموده فِي القْرُْبياسَئلَُكُم علَيهِ اَجراً اِقُلْ لا . خويشاوندانم را

   بليات  دفع آفات وهواسط

هـا و نـابودي     فرو ريخـتن خانـه    احتمال وآيد    هنگامي كه طوفان سهمگيني پديد مي     
دهنـد بلكـه طوفـان     خداوند را به نام پيامبرش سوگند مي   ،رود  ميمزارع و آمدن سيلاب     

در اين موقع رو به قبله ايـستاده   .فرو نشيند و به كشتزارها و محصولات آنان آفت نرسد      
   :گويند و مي

                                                      
 1362امينـي،  :ك .ر .بع مختلف شيعه و سني نقل شده اسـت ، روايات متعددي وارد شده و در منا       درباره اين آيه  . 1

   .25-31:ب 1362 و 185 – 193: الف
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ــ ــا چــون در كــشتي نشــست پيغمب   ر م
  

  اين دعا را خواند و طوفـان وا نشـست           
  

ــار   ــيف الا ذوالفق ــي لاس ــي الا عل   لافت
  

  شـــاه مـــردان حيـــدر دلـــدل ســـوار  
  

 »عبـا  پنج تن آل« او و به    »دندان شكسته « و    )ص(س خداوند را به مقام پيامبر اكرم      سپ
  )355 :1386ثواقب، (.دهند كه طوفان را از آنها دور كند سوگند مي

در قرآن كريم آمده است كه اي پيامبر تا زماني كه تو در ميان امت هستي مـا ايـشان                    
  .شوند كنيم و پس از تو نيز تا آنگاه كه استغفار كنند عذاب نمي را عذاب نمي

  )33/ انفال(. وماكانَ االلهُ لِيعذِّبهم و انَْت فيهِم و ما كانَ االلهُ معذِّبهم و هم يستَغْفرِونَ
ولي خدا تا تو در ميان آنها هستي آنان را عذاب نخواهد كرد و نيـز مـادامي كـه از                     «

  ».نافرماني خدا استغفار كنند باز آنها را عذاب نكند
 امتش دچار عـذاب     حضور او،  هچنان است كه به واسط    ) ص(وقتي شأن پيامبر اسلام   

د، بـاز از آن شـأن و رتبـت نـزد     باش ـ شوند، پس اكنون كه در ميان مـردم نمـي          الهي نمي 
در روايات آمده اسـت      . نام او عذاب برطرف شود     هخداوند برخوردار است كه به واسط     

. عبا سوگند دادند و حاجاتشان برآورده شد        انبياء، خداوند را به پنج تن آل       كه بسياري از  
اسامي پنج    اش پذيرفته شد،   به آدم آموخت تا بدان وسيله توبه      گويند آن كلماتي كه خدا      

ــن  ــي  ،)ص(حــضرت محمــد(ت ــود) )ع(و حــسنين) س(، فاطمــه)ع(عل  و حــضرت ب
 ـ          هدر ميان ) ع(ابراهيم ش بـر او گلـستان شـد يـا          آتش، همين اسامي را بر زبان رانـد و آت

-25 : 1362ينـي،   ام (. همين اسامي از طوفان نجات پيدا كرد       هبه واسط ) ع(حضرت نوح 
گام حاجـت خواسـتن يـا بـراي دفـع آفـات و              مردم هن    از اين رو،  ) 114 و   47-45،  20

 ه باور مـردم دربـار  هدهند دهند كه نشان    ه سوگند خود قرار مي    پيامبر خدا را واسط      بليات،
 نام ايشان، بلايا از آنان دفـع        هباشد و اينكه به واسط      نزد خداوند مي  ) ص(شأن رسول االله  

 احـد،   ه در غـزو   )ص(هـاي تـاريخي، پيـامبر اسـلام         اساس گزارش  از سويي، بر   .شود  مي
هاي متعددي بر بدنشان وارد شد و از جمله دندان ايـشان توسـط دشـمن شكـسته            زخم
 آگــاهي از ايــن موضــوع موجــب شــده كــه مــردم در ) 3/1027 : 1363طبــري، (.شــد

مـورد التجـاء و الحـاح قـرار     ) ص(اوند را به دندان شكسته پيـامبر سوگندهاي خود، خد  
خداونـد را بـه       هـم  در هنگـام نفـرين كـردن         همچنين، علاوه بر طلب حاجـات،      .دهند
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بـه  اين امـر   .كنند  دهند و به درگاه او استغاثه مي         سوگند مي  »پنج تن آل عبا   «  يا   »تن  پنج«
 ـ     . مباهله و حديث كساء : ره دارد اشا دو قضيه در صدر اسلام       تطهيـر  هبه دنبـال نـزول آي

و ) ع( و امام حـسن    )س( زهرا هو فاطم ) ع(، حضرت علي    )ص(، رسول االله  )33/ب  احزا(
 :فرمـود ) ص(ريه رفتنـد و بعـد پيـامبر       را جمع كرد و همه زير كساء خيب       ) ع(امام حسين 

 بارپروردگـارا،  «.اَللهم اِنََّ هؤلاُءِ اَهلِ بيتي و عِترْتَي فاَذْهب عنهْم الرِّجس وطهَرِّهم تطَهْيراً           
جس و پليدي را بزداي و آنها را طـاهر  از آنها ر  اينها اهل بيت و عترت من هستند، پس،       

  )124-125 : 1375 ثواقب،(» .و پاكيزه گردان
اي از مـسيحيان نجـران كـه در مدينـه خـدمت              ه مباهله نيز مربوط است به عده      قضي
محاجه كردند و قرار    ) ع(ه حضرت عيسي  رسيدند و با وي راجع به مسأل        ) ص(االله  رسول

 دست علـي و      )ص(ود آمد كه بر طبق آن پيامبر اكرم       اي فر   در اين باره آيه   . شدبه مباهله   
فاطمه و حسن و حسين را گرفت و مسيحيان را به مباهلـه دعـوت نمـود، آنـان امتنـاع                     

نيـشابوري و    واحـدي    ؛118-120: 1359محقق،  . (كردند و قبول كردند كه جزيه بدهند      
  )115-116: 1362سيوطي، 
) ع(دربـاره حـضرت علـي   ) ص( اكـرم  پيـامبر  مباهله و نيز سخنان ديگري كـه      هاز آي 

 ـ       فرموده و از او تعبير به نفس يا جـان خـود كـرده،              ويژه چاووشـي    در برخـي مراسـم ب
  زائران مشهد مقدس، عتبات عاليات و حرمين شريفين مكـه و مدينـه،                هخواندن در بدرق  

 :امبرگفت پي  بارها«: گويند        كنند و مي    بر همين موضوع تأكيد مي      هنگام صلوات فرستادن،  
  »ي و جان پيامبر صلواتهم به نام عل /كه علي جان من است

 بـراي تفـصيل    (.اند دانسته) ع( حضرت علي    مباهله، ه مصداق انَْفُسنا را در آي      مفسران،
  )58- 6/90 : 1346طباطبايي، : ك.ر

  بندي جمع

يابيم كـه هماننـد ادبيـات رسـمي پارسـي و              از آنچه در اين مقاله ارائه گرديده درمي       
) ص(در ادبيـات عاميانـه نيـز پيـامبر اكـرم     ) چه متون كلاسيك و چه آثار جديـد       ( عربي

، شخـصيتي متعـالي،    )ص(در اين گونه ادبيات، پيامبر اسـلام      . جايگاهي رفيع و والا دارد    
قدسي، داراي معجزات و كرامات، برخوردار از حسن خلق، زيبايي جمال، راستگويي و             
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سبب آفرينش عالم، موجب پـذيرش اسـتغفار و دعـا           پاكدامني تصوير شده كه وجود او       
باورهـايي كـه دربـاره      . به درگاه خداوند، رفع عذاب از امت و شفاعت از پيروان اسـت            

بيني توده مـردم را      در ادبيات عاميانه شكل گرفته بخشي از اعتقادات و جهان         ) ص(پيامبر
هايي كه    آموزه. اند تشكيل داده است و براساس آن زندگي روزمره خويش را سامان داده           

موجب پيدايش اين باورها شده منبعث از متون روايـي، سـيره، مغـازي، تـاريخ و آداب                  
هـايي را بـه خـود     بوده كه در ميان توده مردم به مرور زمان و كثرت استعمال، دگرگوني            

در ميان مردم غالباً به سبب تأثيرگذاري نكـات   ) ص(نقل باورها درباره پيامبر   . ديده است 
هـاي مختلـف رفتـاري و ابعـاد      قي، تعليمي، تربيتي و انـدرزي اسـت كـه از جلـوه          اخلا

  .آيد شخصيتي آن حضرت به دست مي
ادبيات عاميانه به دليل كاربرد فـراوان آن در ميـان تـوده مـردم و اسـتفاده روزانـه از              

هـاي دقيـق، مـستدل و مبتنـي بـر             مضامين آن، در موضوعات ديني نيز، پيش از آگـاهي         
مراجعـه بـه   . دهـد  هاي عوام را تـشكيل مـي   مي، غالباً بخش زيادي از آگاهي     پژوهش عل 

هاي مهمـي در      مايه  تواند پژوهشگران را به بن      ادبيات عاميانه با ظاهر ساده و سطحي، مي       
اي جوامع رهنمـون      موضوعات مختلف و نيز تحولات فكري، مذهبي، فلسفي و اسطوره         

  .ها و باورها را آشكار كند ري از عقايد، سنتسازد و از اين طريق زواياي ناپيداي بسيا
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